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از هر طرف  كه  رفتم  جز وحشتم  نيفزود
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زندگي  پوچ  نيست، زندگي  شاق  است.
(آرتور آداموف)

ــصت  و هفتاد ميلادي  امريكاي  لاتين   ــه  دهة  پنجاه  و ش س
ــت  بود. پس  از به   ــي  از كانونهاي  زمين  لرزة  جهان  سياس يك
قدرت  رسيدن  كاسترو، انقلاب  كوبا براي  مبارزان  امريكاي  لاتين  
و بسياري  از كشورهاي  توسعه نيافته  اميدهاي  بسياري  برانگيخت. 
ــارتر از كوباي  كاسترو ستايش  كرد و سي. رايت  ميلز،  ژان  پل  س
جامعه شناس  امريكايي  گفت  كاسترو از معدود آدمهايي  است  كه  
تاريخ  قرن  بيستم  را مي سازند. محمود درويش، شاعر فلسطيني  
ــا بخوانم  براي   ــودم  در هاوانا / ت ــرود: «كاش  قهوه چي  ب هم  س

پيروزيهاي  همسنگرانم.»
ــرانِ  پيش  از انقلاب  هم  امريكاي  لاتين  براي  مبارزان  و    در اي
روشنفكران  جذابيت  داشت. كتابهايي  كه  دربارة  آن  منتشر مي شد و 
اغلب  هم  به  قلم  نويسندگان  و پژوهشگران  چپ  بود مورد استقبال  

قرار مي گرفت.
ــگر چهل  سالة  لهستاني  حاصل     آرتور دُموسلاوسكي، گزارش
گشت  و گذار چند سال  پيش  خود در كوبا، برزيل، شيلي، آرژانتين، 
مكزيك، پرو، كلمبيا و ونزوئلا را به  صورت  كتابي  بسيار خواندني  
ــت. اما او زماني  به  امريكاي  لاتين  رفته  كه  ديگر  عرضه  كرده  اس
ــدن» و «بازار آزاد»  آن  جذابيتها را ندارد. اين  روزها «جهاني  ش
مُد روز است  نه  سوسياليسم. توقعي  كه  مردم  كشورهاي  مختلف  
ــم  داشتند، امروز از سرمايه داري  دارند كه  گرهي  از  از سوسياليس

كار فروبستة  آنها بگشايد.
  ويژگي  مهم  تب  تند امريكاي  لاتين  اين  است  كه  نويسنده اش  
ــال  است  و اين  كتاب  را در سي  و هفت  - هشت   كه  اكنون  ميانس
سالگي  نوشته، پرورده  و باليده  در يك  كشور كمونيستي  (لهستان) 
ــرد بوده  است  و شايد نخستين  كتابي  باشد كه   در دوران  جنگ  س
ــنده اي  دربارة  امريكاي  لاتين  در ايران  منتشر  از قلم  چنين  نويس
مي شود. او مي گويد كه  در اواخر جنگ  سرد روشنفكران  و بسياري  
ــن  مصاف  پيروز  ــتند كه  ريگان  در اي ــتان  آرزو داش از مردم  لهس
ــكي  و  ــود. آرزويي  بزرگ  كه  احتمالاً  دُموسلاوس و مُنجي  آنها ش
ــرعت  برآورده  شود. وقتي   همفكرانش  تصور نمي كردند به  اين  س
دُموسلاوسكي  با اين  اشاره  كتابش  را آغاز مي كند خواننده  تصور 

ــت  ضد  مي كند با يك  «مانيفس
كمونيست» روبه رو است. كتاب  
البته  انتقاد شديدي  از بسياري  
جنبه هاي  كمونيسم  در امريكاي  
لاتين  دارد، اما اعتدال  و انصاف  
ــنده  مانع  از آن  نمي شود  نويس
ــرمايه داري  را  كه  مشكلات  س
براي  كشورهاي  در حال  توسعه  

نبيند.
ــت  نه   ــد گزارش  اس   تب  تن
يك  كتاب  تحليلي  و پژوهشي؛ 
ــش  در همين   ــاً  جذابيت و اتفاق
است. كتابي  است  تر و تازه  و به  
سرعت  خواننده  را به  خود جذب  
ــا پايان  جذابيتش  را  مي كند و ت
حفظ  مي كند. ارزيابي اي  است  
از سه  دهه  مبارزة  پارتيزان هاي  

ــران  اين  مبارزات   ــكاي  لاتين  كه  در گفت  و گو با رهب چپ  امري
صورت  گرفته  و نيز ارزيابي  از حكومتهاي  سوسياليستي  امريكاي  

لاتين.
  دُموسلاوسكي  مي نويسد در دهه هاي  پنجاه  و شصت  و هفتاد 
ــم   ــق  به  استالينيس ــس  در امريكاي  لاتين  به  خاطر عش هيچ ك
ــتثمار و تفاوتهاي  وحشتناك   كمونيست  نمي شد. بلكه  فقر و اس
ــورهاي  ضعيف   طبقاتي  و جريحه دار كردن  غرور ملي  مردم  كش
ــط  امريكاي  قدرتمند بود كه  عامل  گرايشِ  به   و عقب  افتاده  توس
كمونيسم  مي شد. عصر جنگ  سرد شورشهاي  اجتماعي  را به  درون  
ــرخ  مي كشاند  معجون  ضد امريكايي  هُل  مي داد، به  زير پرچم  س
ــوروي  سوسياليستي   و به  «آغوش  برادرانه»ي  اتحاد جماهير ش

مي فرستاد.
  از منظري، كتاب  روايت  شكست  است. چند دهه  مبارزه  براي  
سوسياليسم  تحمل  هولناكترين  شكنجه ها كه  به  اجمال  در كتاب  
ــاره  شده  و سرانجام  مرگ  و دربه دري  براي  بسياري  از  به  آنها اش
مبارزان. و طنز تلخ  تاريخ  اين  است  كه  در همان  زمان  بسياري  از 
ــلطة  شوروي  با سوسياليسم   روشنفكران  در كشورهاي  تحت  س
ــمتهاي  كتاب  من  به  ياد  ــارزه  مي كردند! با خواندن  برخي  قس مب
«كتاب  جامعه» در عهد عتيق  افتادم: «يك  طبقه  مي روند و طبقة  
ديگر مي آيند... آنچه  بوده  است  همان  است  كه  خواهد بود و آنچه  
شده  است  همان  است  كه  خواهد شد...» و نيز ياد شعر «كتيبه»ي  

اخوان  در از اين  اوستا.
  دُموسلاوسكي  با ارائة  حرفها و استدلالهاي  موافقان  و مخالفان  
ــه  خواننده  امكان  مي دهد كه  خود  حكومتهاي  امريكاي  لاتين  ب
به  داوري  بنشينند. براي  نمونه: پس  از سه  سال  در مراحل  پاياني  
انقلاب  صلح آميز سالوادور آلنده، بازار سياه  رونق  تصورناپذيري  
يافته  بود، گراني  بيداد مي كرد و همه  چيز ناياب  بود. يك  ماه  پيش  
ــانتياگو  ــا، خبرنگاران  خارجي  گزارش  مي دادند كه  در س از كودت
ــختي  مي توان  نان  خريد. نظر بر اين  بود كه  كشور فقط  يك   به س

قدم  با جنگ  داخلي  فاصله  دارد.
ــه  وارد    اما به  رغم  بحران  و چند ماه  قبل  از اينكه  ژنرال  پينوش
عرصة  تاريخ  شود، حزبهايي  كه  از آلنده  حمايت  مي كردند توانستند 
ــتري  از آنچه  خود آلنده  سه  سال   در انتخابات  پارلماني  رأي  بيش
پيش  به  دست  آورده  بود كسب  كنند. هواداران  مي گفتند: «اين  
دولتِ  مزخرفي  اسـت  اما مالِ  خود ماست.»* اين  گفته  
كليد فهم  انقلاب  شيلي  است. آلنده  احساس  شأن  و شرف  را براي  
ــي  كه  پيش  از آن  هرگز  ــان  به  ارمغان  آورد؛ احساس ميليونها انس

تجربه  نكرده  بودند.
  و حرفهاي  موافقان  پينوشه:

ــر را زير پا  ــوق  بش ــه  البته  حق ــود ك ــوري  ب ــه  ديكتات   پينوش
مي گذاشت، اما اقتصاد خراب  و بيمار كشور را نجات  داد. انقلاب  
«محافظه كارانه» را چند سال  زودتر از مارگارت  تاچر در بريتانيا و 
رونالد ريگان  در امريكا عملي  كرد. بخش  بزرگي  از طبقة  متوسط  

در خزان  
سوسياليسم  
و در تابستان  

جهاني شدن 
فرخ  اميرفريار

شيلي  از كودتا استقبال  كردند، چون  
حكومت  نظاميان  به  معناي  بازگشت  
نظام  رفتار اجتماعي  متعارف، دامن  
پوشيدن  زنان  و موهاي  كوتاه  مردان  
بود. اما قيمتهاي  بالا و بيكاري  خيلي  
ــر  ــراي  اين  طبقه  ماية  دردس زود ب

شد.
ــن  متهم   ــكي  ضم   دُموسلاوس
كردن  امريكا به  سرنگوني  حكومت  
آلنده، انقلاب  صلح آميز شيلي  را يك  
«اسطوره» مي داند و به  عقيدة  او در 
اسطوره ها جايي  براي  بحث  دربارة  
تفاوتهاي  ظريف  و جزئيات  نيست. 
اسطوره  را نمي توان  مورد بحث  قرار 
ــرار به  بحث  كردن   داد، چون  اگر ق
باشد، بايد بپرسيم: نهادهاي  شوروي  
در اينجا چه  نقشي  دارند؟ آنها را چه  
جور مي فهميد؟ اين  «حكومت  خلقي» چه  جور چيزي  است؟ دربارة  

تجربة  ما از سوسياليسم  در اروپاي  شرقي  چگونه  فكر مي كنيد؟
  نه، دربارة  اسطوره ها نمي توان  بحث  كرد. حيفِ  وقت! بهتر است  
ــعي  كنيم  آنها را درك  كنيم، به  دقت  در آنها بنگريم  و به  عناصر  س
ــتين  تجزيه شان  كنيم. لابد اين  مردمي  كه  با اين  حسرت  و  نخس
دلتنگي  از دوران  آلنده  ياد مي كنند براي  خود دلايلي  دارند. و نكتة  
مهم  اينكه  موافقان  فعلي  آلنده  فقط  فقرا نيستند. فريادِ  «حكومت  
ــم  از گلوي  زناني   ــرا بيرون  مي آيد، ه ــي» هم  از حنجرة  فق خلق
شيك پوش  و مرداني  با كت  و شلوارهاي  گران  قيمت؛ كت  و شلوار
Boss . مشت  به  بالا و شعار «حكومت  خلقي  ايجاد بايد گردد!» و 

در ميان  اين  فريادها، دم  به  دم  آهنگهاي  تلفن  همراه.
  و دربارة  كاسترو و كوبا:

  روبرتو پيرمرد سياه پوستي  است  كه  در زمان  حكومت  باتيستا 
رانندة  خانواده اي  پولدار بوده  است. نويسنده  از او مي پرسد: روبرتو، 

زمان  باتيستا زندگي  بهتر بود يا زمان  فيدل؟
ــاده  گفت.  ــود اين  جور س   مدتي  به  فكر فرو مي رود: نه، نمي ش
ــان  داشتم. حالا هم   اربابهاي  من  آدمهاي  خوبي  بودند. دوستش
ــته  مي فرستند. آن  موقع  با مختصر پس   مرتب  از ميامي  برايم  بس
ــت  دخترم  رفتم  مرخصي  ترينيداد. اين  كارها حالا  اندازم  با دوس
ديگر تقريباً  غيرممكن  است. آيا آن  وقت  زندگي  بهتر بود؟ نمي دانم. 
ــد از انقلاب  بچه هاي  خياباني  كه  توي  زباله داني ها دنبال  غذا  بع
ــدند؛ آنهايي  هم  كه  به  جاي  درس  خواندن   ــتند ناپديد ش مي گش
روزنامه  مي فروختند همين طور. بدون  انقلاب، بچه هاي  خود من  

ممكن  نبود شانس  داشته  باشند كه  بروند دانشگاه.
  و مخالفان:

ــترو بر آن  حكومت   ــر جزيره اي  كه  كاس   در هاوانا و در سرتاس
مي كند، وسيلة  حمل  و نقل  عملاً  وجود ندارد. ظاهراً  اتوبوسهاي  
ــترها» در راه اند، اما مردم  بايد ساعتها  معمولي  و به  اصطلاح  «ش
در هُرم  گرما به  انتظارشان  بايستند. دولت  ظرف  ۴۰ سال  نتوانسته  
ــهري  را حل  كند. اما، شايد به  عمد؟  ــت  مسئلة  حمل  و نقل  ش اس
ــختي  و مشقت  هر روزه  تمام  نيروي  او را تحليل  برده،  آدمي  كه  س
شبها از فرط  خستگي  بي هوش  و گوش  روي  تخت  مي افتد. فكر 

شورش  را ممكن  است  حداكثر در خواب  ببيند.
  از مطالب  جالب  توجه  كتاب  كه  شايد اطلاعات  ما هم  دربارة  آن  
ــت، بحثهاي  مربوط  به  مكزيك  است. به  گفتة  نويسنده،  كمتر اس
براي  اكثر مردم  جهان  مكزيك  يعني  تكيلا، كلاههاي  سومبررو، 
اهرام  باشكوه  سرخ پوستان  و جايي  كه  جهانگردان  از سراسر دنيا 
به  آنجا سفر مي كنند. كمتر كسي  - سواي  اهل  سياست  و رسانه ها 
و دانشگاهها - آگاهي  داشت  كه  در اين  كشور يكي  از پايدارترين  
حكومتهاي  اقتدارگرا در تاريخ  سدة  بيستم  پايه گذاري  شده  بود. 
بدون  اردوگاههاي  شكنجه  و مرگ، بدون  كودتاهاي  معمول  در 
امريكاي  لاتين  و بدون  شورشهاي  انقلابي. عمر آن  رژيم  هفتاد 

و يك  سال  طول  كشيد.
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  قدرت  خودكامة  حزب PRI  زاييدة  انقلاب  و جنگ  داخلي  بود. 
ــع  نمي توان  دقيقاً  گفت  كه  انقلاب  مكزيك  از چه  نوع  بود.  در واق

اوكتاويو پاز مي نويسد:
ــود دودلي ها و ترديدها، بر    «انقلابيون  پس  از پيروزي، با وج
وسوسه اي  كه  گريبانگير همة  انقلابهاي  پيروزمند است  و سبب  
ــه  كه  از راه   ــدند. بر اين  وسوس ــود چيره  ش فرو افتادن  آنها مي ش
حكومت  استبداديِ  مُستبدي  انقلابي  به  كلية  اختلافهاي  جناحي  
ــدند از راه  دو نوع  مصالحه  از  ــد. مكزيكي ها موفق  ش پايان  دهن
ــده  و نيز بروز هرج  و مرج  و جنگ  داخلي  دوري  جويند.  خطر يادش
ــويي  با منع  انتخاب  مجدد رياست  جمهوري  راه  ديكتاتورها  از س
ــتند، و از سوي  ديگر با ايجاد حزبي  فراگير كه  اتحاديه هاي   را بس
كارگري  و سازمانهايي  را در بر مي گرفت  كه  نمايندة  دهقانان  و نيز 
طبقة  متوسط  بودند، تداوم  نظام  را تضمين  كردند. اين  حزب  هرگز 
حزبي  ايدئولوژيك  نبوده، زير فشار سُنتهاي  متعارف  قرار ندارد، نه  
آوانگارد ملت  است  و نه  نهادي  برگزيدة  فعالان  سياسي. تشكيلاتي  
است  باز، چه  بسا عاري  از شكلي  مشخص، كه  به  دست  بوروكراسي  
ــته  از مردم  و طبقة  متوسط  اداره  مي شود. به   سياسي  ولي  برخاس
ــت  بيش  از  نيم  قرن  خود را از  ــن  ترتيب  بود كه  مكزيك  توانس اي
ورود به  آن  دور باطل  و جادويي  كه  از هرج  و مرج  به  ديكتاتوري  و 
ــت  حفظ  كند. پيامد اين  تدبير دموكراسي   به  عكس  در گردش  اس
نبود، اما استبداد نيز نبود، بلكه  نظامي  خاص  بود؛ نظامي  در عين  
ــالارانه   كه  رفته  رفته  - البته  بدون  سكندري   حال  مردمي  و پدرس
ــكلهاي  آزادتر و  ــوي  ش رفتن، تكان  خوردن  و فروافتادن  - به  س

دموكراتيك تر گام  بر مي داشت.»
ــولات  مكزيك  پس  از  ــنده  به  تح ــه  دنبال  اين  بحث، نويس   ب

شكست PRI  مي پردازد.
  گذشته  از مباحث  اصلي  كتاب  كه  همان گونه  كه  گفتم  دور محور 
مبارزات  چپ  امريكاي  لاتين  در گذشته  است، در جاي  جاي  كتاب  

طنزها و نكته هايي  هست:
 در لطيفه ها مي گويند در شيلي  هميشه  اعتراضها و تظاهرات  
ــازمان  مي دهند. چون  يك  شيليايي   را يا پيش  از ظهر يا غروب  س
ساعت  يك  بعد از ظهر بايد براي  ناهار برود؛ حالا مي خواهد آسمان  

به  زمين  بيايد. و ساعت  ۵ بعد از ظهر بايد چاي  بخورد.
 ما از اين  برنامة برپايي  بناي  ياد بود براي  آلنده  عصباني  هستيم. 
همه  مي دانستند كه  با رفيقه اش  زندگي  مي كرد، آن  وقت  زنش  چه  

گريه ها براي  مرگش  كرد.
ــردرگمي  مي آورد. در وجودش   ــت  كه  س  چاوز شخصيتي  اس
آدمهاي  زيادي  منزل  كرده اند. هم  روبسپير است، هم  دانتون. هم  
ــويك  را دارد، هم  يك  منشويك  را. هر كس  همان   روح  يك  بلش

چاوزي  را دارد كه  از خودش  در مي آورد.
ــده     همچنين  در چند فصل  به  چه  گورا و نيز ماركز پرداخته  ش

كه  خواندني  است.
ــگاهي  و  ــي  دانش ــت  نه  يك  بررس   گفتيم  تب  تند گزارش  اس
ــنده  به  موضوع  كتاب  و نيز  ــي، ولي  به  دليل  احاطة  نويس پژوهش
شيوة  تدوين  و روايت  كتاب، شايد از بسياري  از كتابهاي  پژوهشي  
ــك  كه  تنها به  ارائة  نظريات  كتابي  و آمار و ارقام  مي پردازند  خش
ــيوة   ــنا مي كند. ش خواننده  را با واقعيت  امريكاي  لاتين  بهتر آش
ــنده  سهل  ممتنع  است. دُموسلاوسكي  «حكايتِ  با نتيجه»  نويس
ننوشته  است  كه  سرانجام  خواننده  نتيجه  بگيرد فلان  روش  يا فلان  
نظام  سياسي  بهتر است. قصد ارائة  راه حل  هم  ندارد. او تصويرپرداز 
ماهري  است  كه  تصويري  چند بُعدي، ديدني  و در عين  حال  مستند 
ــان  مي دهد كه  مشكلات   از امريكاي  لاتين  ارائه  مي دهد. او نش
اين  كشورها تا چه  اندازه  عميق اند، بسيار عميق تر از كاستيهاي  
نظامهاي  حكومتي  كه  هر يك  مدتي  بر كشوري  مسلط  مي شوند. 
ــت  براي  ارزياي  و سنجش  نظامهاي   كتاب  در واقع  زمينه اي  اس

سوسياليسم  و كاپيتاليسم  در كشورهاي  توسعه  نيافته.
  نويسنده  در جايي  مي گويد: رسوايي هاي  جنايي  و ماليِ  رؤ ساي  
ــاليناس  و كويرر نشان  مي دهند  جمهوري  مِنِم، فوجي  موري، س
ــائل  حق  با «ابلهان»، يعني  خرده گيران  بر  ــياري  مس كه  در بس
ريگانيسم  امريكاي  لاتين  بود. و نكتة  مهمي  كه  اشاره  مي كند: ما، 

مردم  اروپاي  شرقي  كه  از سوسياليسم  در شكل  واقعي  آن  عبرت  
آموخته ايم، همواره  دچار اين  وسوسه  خواهيم  بود كه  علل  شكست  
نئوليبراليسم  را در نبود قواعدِ  ليبرال، عقب  ماندگي، تلاش  ناكافي  
ــتكار جامعه  بجوييم. يا تسليم  وسوسة  توجيه  شويم:  و كمبود پش
ــاد كشاندند. در  مدل  خوب  بوده، فقط  مُجريانِ  گمراه  آن  را به  فس
ــخي  به  امريكاي  لاتيني هايي  خواهيم  داد كه   آن  صورت  چه  پاس
ــم  اروپاي  شرقي  به  لحاظ  قصد و نيت  خوب   مي گويند سوسياليس

بود، فقط  بوروكرات ها آن  را منحرف  و فاسد كردند.
  لِشِك  كولاكوفسكي، متفكر لهستاني  در گفت  و گويي  با يكي  
از انقلابيان  امريكاي  لاتين  از او مي پرسد: مگر شكنجه  چيز بدي  
ــخ  مي دهد البته، آن  وقت  در مورد شكنجه   ــت؟ و وقتي  او پاس اس
ــكنجه   در كوبا هم  از او نظر مي خواهد. آنگاه  انقلابي  به  توجيه  ش
ــكي  به  او  ــم  و... كولاكوفس در كوبا مي پردازد: تهديد امپرياليس
مي گويد: نمي توانيد هم  خدا را داشته  باشيد و هم  خرما را. اگر شما 
هم  مثل  من  عقيده  داريد كه  شكنجه  كاري  وحشتناك  و انزجارآور 
و به  لحاظ  اخلاقي  غيرقابل  قبول  است، پس  اين  تعريف  در همة  
شرايط  و موقعيتها صدق  مي كند. اما اگر شما فكر مي كنيد كه  در 
بعضي  شرايط  مي توان  با اعمال  شكنجه  موافق  بود، در آن  صورت  
نمي توانيد هيچ  رژيمي  را فقط  به  دليل  اينكه  مخالفانش  را شكنجه  
مي دهد نكوهش  كنيد. چرا كه  شما با نحوة  استدلال  خود پايه  را بر 

اين  گذاشته ايد كه  شكنجه  در اصل  كارِ  زشتي  نيست.
  در عين  حال  دُموسلاوسكي  مي نويسد: نمي دانم  آيا اكنون، پس  
ــي  كمونيسم، آماده ايم  آن  حقيقت  ناخوشايند را دربارة   از فروپاش
ــي  غرب  بپذيريم؟ دنيايي  كه  دهها  جنبة  تاريك  دنياي  دموكراس
سال  آرزومندش  بوديم؟ آيا آماده ايم  «كارنامة  سياه  ضدكمونيسم» 
ــي  از ميراث   ــيم؟ ارتكاب  جناياتي  به  نام  آزادي، بخش را بشناس
دنياي  دموكراتيكي  است  كه  اكنون  به  آن  تعلق  داريم. با احساس  
مسئوليت  بابت  آن  جنايات، بايد در چارچوب  تمرينهاي  روحي، با 
ــائل  درگير شويم. دست  كم  به   وجدان  و خِرد انتقادآميز با آن  مس
اين  خاطر كه  در ذهن  ما اين  تفكر ريشه  ندواند كه  آدم  كشي هاي  
نيكويي  وجود دارند كه  بشريت  را نجات  مي دهند. دست  كم  براي  
اينكه  زماني  كساني  ما را قياس  نگيرند با آن  خيالبافان  غربي  كه  
ــم  از مسكو بر نمي گرفتند، و آن  روياپردازان  امريكاي  لاتين   چش
ــون  آخر، اينكه  غيرممكن   ــه  مي گفتند: گولاگ  وجود ندارد، چ ك

است...
ــرو ريختن  ديوار برلين   ــد: در پي  ف   كارلوس  فوئنتس  مي نويس
ــهر «دنياي  شكوهمند نوين» كه  گورستاني  از اجساد و  و آرمانش
اميدهاي  انساني  برجاي  نهاد، مكتب  جزميِ  ديگري  به  جاي  آن  
ــد: «بازار آزاد بي هيچ  بند و باري». به  گفتة  او فرض  بر اين   مُد ش
ــي  از سود خود را  كم كم   بود كه  قدرتهاي  بزرگِ  اقتصادي  بخش
ــورهاي  ديگر واريز خواهند كرد. اما چنين  نشد.  ــاب  كش به  حس
آنها  كه  در سطوح  بالا بودند، مثل  هميشه  همان  جا ماندند و عدم  
حضور دولت  تبديل  شد به  حضور بي رحمانة  دولت  در مواقعي  كه  
ــا نجات  بانكهاي  فريبكار يا  هدف  افزايش  هزينه هاي  نظامي  ي

ورشكسته  بود.
  فوئنتس، همان  كسي  كه  در دوران  كمونيسم  شهامت  داشت  
با عقايد بسياري  از روشنفكران  غربي  كه  راه حل  مسائل  بشري  را در 
پشت  پردة  آهنين  مي ديدند به  مخالفت  برخيزد، اكنون  پس  از سالها 
تجربة  امريكاي  لاتين  از آزمايش  اقتصادي  نئوليبرال، باكي  از بيان  
ــت  - كه  دائماً  موضوع   اين  واقعيت  ندارد - كه  امروزه  چندان  مُد نيس
بي عدالتي هاي  اجتماعي  و فقر بدنة  بزرگي  از بشريت  را مطرح  كند. او 
انگار به  ما مي گويد كه  پس  از سقوط  آرمانشهر «دنياي  شكوهمند 
نوين» عجولانه  انديشه ها، ارزشها و سخناني  را به  دور انداختيم  

كه  سزاوار دفاع  هستند و حتي  بايداز آنها دفاع  كرد.
  از ميانة  دهة  ۹۰ نارضايتي  از نسخة  نئوليبرال  روز به  روز بيشتر 
ــود. حقيقت  اين  است  كه  تورم  - كابوس  برزيل، آرژانتين  و  مي ش
ــد، اما نابرابريهايي  تازه  به  وجود آمد. اين   پرو - از اين  راه  مهار ش
ــخه اي  براي  گره گشايي  از معضل  فقر ارائه  نداد.  نسخه  هيچ  نس
ــفانه  بنيادگرايان  نئوليبرال، با مدل  اقتصادي  خود و اصول   متأس
آن  برخوردي  دُگم وار دارند. خصوصي  كنيد! قيد و بندها را برداريد! 

ــاييد! يا همة  اين  كارها را يكجا مي كنيد يا كشور  اقتصاد را بگش
به  ورطة  جهنم  مي غلتد. مي پرسيم  پس  تكليف  سياست  اجتماعي  
ــود؟ مي گويند مي دانيم، پيدا كردن  نسخة  جديد براي   چه  مي ش

مشكلات  قاره  آسان  نيست، اما بايد راهي  پيدا كرد...
*  

ــعه  نيافته  براي  بهبود وضعيت   ــورهاي  توس ــينة  تلاش  كش پيش
ــه  معيارهاي  نوين  كه   ــان  در تمام  عرصه ها و با توجه  ب زندگي ش
ــورها اكنون  به  يك   ــياري  از اين  كش ــرب  پديدآمده  در بس در غ
ــكلات  در زمينه هايي  حل  شده اند و مبارزات   ــد. مش قرن  مي رس
ــورها  ــا در عين  حال  اين  كش ــته اند. ام ــتاوردهايي  هم  داش دس
ــت  و حكومت   هنوز در اغلب  جنبه ها، به  خصوص  در حوزة  سياس
ــي  كه  در جوامع   ــامان  و توازن ــاماني هايي  دارند. آن  نوع  س نابس
پيشرفته  ديده  مي شود در اين  جامعه ها معمولاً  به  چشم  نمي خورد 
و در برخي  زمينه ها پس  از اين  همه  تجربه، گويي  تازه  بايد گامهاي  
ــت  برداشته  شود. كشورهاي  امريكاي  لاتين  نمونه هايي  از  نخس
ــتند كه  در جنبه هايي  توانسته اند به  رشد دست   اين  كشورها هس

يابند و در بسياري  نه.
  يك  جامعه شناس  ونزوئلايي  گفته  است  ما جامعه اي  هستيم  
آكنده  از تضادها. در ونزوئلا خيلي  آسان  مي شود به  كسي  برخورد 
كه  خودش  را فردي  دموكرات  مي داند و همزمان  ممكن  است  از 
دخالت  ارتش  در حيات  سياسي  حمايت  كند؛ يا ديگري  كه  دولت  
چاوز را به  عنوان  دولتي  نظامي  رد مي كند، اما آماده  است  حكومت  

نظاميان  ديگري  را، اگر عليه  چاوز باشند تأييد كند.
ــس  عقيده  دارد امريكاي  لاتين  فقط  يك  راه  دارد: به  راه     فوئنت
انداختن  سرماية  انساني، احياي  جامعة  مدني، آنچنان كه  روزولت  
ــايش  پروژة  «نيوديل» در ايالات  متحدة  امريكا انجام  داد.  با گش
اقتصاد سالم  را فقط  بر اساس  سرماية  اجتماعي  مي توان  ساخت. 
ــد در مقياس  محلي   ــازي  بدون  نتايج  مفي فرايندهاي  جهاني س
ــدوق  بين المللي   ــود. بانك  جهاني  و صن ــي  از معنا خواهند ب خال
ــاختن   ــرد. اگر كارمان  را با س ــا دوا نخواهند ك ــول  دردي  از م پ
ــي  آب  شرب، جلسات  مشورتي  اهالي   راهها، مدرسه ها، لوله كش
محل  و جمعيتهاي  دفاع  از حقوق  زنان  آغاز نكنيم. ولي  بلافاصله  
ــاختن  دموكراسي  در امريكاي  لاتين  اشاره   به  دشواري  پايدارس
مي كند و مي گويد: مردم  مي گويند اين  دموكراسي  به  چه  درد من  

مي خورد وقتي  براي  خريد نان  شب  خانواده ام  معطل  مانده ام.
ــوروي  و شكست  تجربة  سوسياليسم  اين  تصور    با فروريزي  ش
ــن  راه حل  براي   ــرمايه داري  بهتري ــازار آزاد و س ــد آمد كه  ب پدي
كشورهاي  در راه  توسعه  است. اما ناكارايي  و دشواري  اين  شيوه  نيز 
در بسياري  كشورها به  ظهور رسيده  است. يك  پزشك  متخصص  
پوست  به  طنز مي گفت: بيماران  من  نه  مي ميرند نه  بهبود مي يابند! 

ظاهراً  مشكل  كشورهاي  عقب  مانده  نيز همين  است.
ــت   ــخ  امريكاي  لاتيني، تاريخ  دوس ــتاد تاري   به  گفتة  يك  اس
ــناريوهاي  مثبت  وجود دارند،  دارد غافلگير كند. همان  طور كه  س
ــيار ترسناك اند.  ــتند. برخي  هم  بس ــناريوهاي  ديگر هم  هس س
ــر را در تاريخ  داريم...  ــيدن  هيتل جمهوري  وايمار و به  قدرت  رس
ماركوزه، فيلسوف  چپ  معاصر، گفته  بود: تاريخ  شركت  بيمه  نيست! 
ــرنگوني  آن   يعني  ضمانتي  وجود ندارد كه  مبارزه  با يك  نظام  و س

لزوماً  به  نظام  بهتري  منجر شود.
ــد امريكاي  لاتين   ــن  مهم ترين  تأثيري  كه  تب  تن   به  گمان  م
ــل  وامي دارد و  ــت  كه  او را به  تأم ــده  مي گذارد اين  اس بر خوانن
پيچيدگيهاي  سياست  و زندگي  را بدون  آنكه  آنها را ساده  كند، به  

سادگي  و روشني  نشان  دهد.
  دكتر روشن  وزيري  اين  كتاب  را از روي  اصل  لهستاني  آن  كه  
ــر شده  به  فارسي  پاكيزه  و رواني  برگردانده   در آوريل  ۲۰۰۵ منتش
ــت. زبان  ترجمه  كاملاً  مناسبِ  مضمون  و حال  و هواي  كتاب   اس
ــي  زبان  كتاب   ــري، خوانندگان  فارس ــت. به  همت  دكتر وزي اس
ــتند كه  پس  از لهستاني ها  ــتين  خوانندگاني  در جهان  هس نخس

امكان  خواندن  اين  اثر برايشان  فراهم  شده  است.

*تأكيد از نويسندة  مقاله  است.




